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قصه از چه قرار است؟

خــط اصلــی قصــه، مــا را بــا »کلارک« همــراه 
می‌کند؛ معمار شکست‌خورده‌ای که فروشگاه 

مبلش در آستانه ورشکستگی اســت و زندگی 
زناشــویی‌اش فروپاشــیده. کلارک کــه بــرای 
حــل بحران‌هایــش بــه روان‌درمانگری بــه نام 

»مــری« مراجعــه می‌کنــد، شــبی در زیرزمین 
مبل‌فروشی‌اش با شکافی درخشــان در دیوار 
مواجه می‌شــود. عبــور از ایــن شــکاف، او را به 
درون جهان وهم‌آلود »اتاق‌های پشتی« یا همان 
بک‌رومز پرتــاب می‌کنــد. فیلم به جــای آن‌که 
صرفاً به تعقیب‌وگریز با هیولاهای ماوراءطبیعی 
بپردازد، نشــان می‌دهد که چگونه این فضای 
بی‌پایــان، به مــرور زمــان خاطــرات، ترس‌ها و 
بحران‌هــای درونی شــخصیت‌ها را بازســازی 

می‌کند و آن‌ها را در تله خود گرفتار می‌سازد.
وقتی ناخودآگاه فیزیکی می‌شود

بزرگ‌تریــن دســتاورد روان‌شــناختی فیلــم 
»اتاق‌هــای پشــتی«، تبدیــل کــردن مفاهیــم 
انتزاعــی روان‌کاوی بــه »معمــاری« و »فضــا« 
اســت. در نظریــات کلاســیک روان‌شناســی، 
ناخودآگاه معمولًا به عنوان یک »انبار تاریک« یا 
»زیرزمین ذهن« توصیف می‌شود که تمایلات 
سرکوب‌شــده در آن خاک می‌خورند. اما فیلم 
کین پارســونز، ناخــودآگاه مــدرن را بازتعریف 
می‌کنــد. ناخــودآگاه در این‎جــا نه یــک دخمه 
تاریک، بلکه فضایی اداری، تکراری و به‌شــدت 
نورانی است. زردی چرک دیوارها و صدای وزوز 
چراغ‌ها، بازتابی از »اضطراب انباشته‌شــده« و 
فرسودگی روانی انسان امروز است. این هزارتو، 
تصویری فیزیکی از روان آسیب‌دیده بسیاری از 
ماست. مغز انسان در مواجهه با تروما رویدادها را 
به صورت منظم و روایی بایگانی نمی‌کند؛ بلکه 
آن‌ها را به صورت تکه‌تکه، تحریف‌شــده و مبهم 
ذخیره می‌ســازد. در فیلم، شخصیت‌ها دقیقاً 
در چنیــن فضایی قــدم می‌گذارنــد؛ جایی که 
رونوشتی خراب و بد به‌یادمانده از واقعیت است. 

تروما به مثابه معماری و تکرار اجباری
یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم روان‌کاوی فرویدی، 

»تکرار اجباری« است؛ تمایل ناخودآگاه انسان 
برای بازگشت به موقعیت‌های آسیب‌زا به امید 
حل کردن یا تسلط بر آن‌ها. در فیلم، »مری« که 
خود به عنوان درمانگر باید نماد ســامت روان 
باشــد، با ترومای ویرانــی خانه کودکــی و مادر 
روان‌رنجــورش دســت‌به‌گریبان اســت. وقتی 
مری برای نجات کلارک وارد بک‌رومز می‌شود، 
این فضــا بلافاصله شــروع به بازســازی یادها و 
آســیب‌های روانی او می‌کنــد. او بــا دیوارهای 
خانــه‌اش مواجه می‌شــود و حتی در بن‌بســت 
نهایــی، بــدل کژریختــی از خــودش می‌بیند. 
بک‌رومز در حقیقت مری را مجبور می‌کند که با 
دیوارهای ترک‌خورده گذشته‌اش روبه‌رو شود. 
این فضا نشان می‌دهد که ما چگونه تروماهایمان 
را با خود حمل می‌کنیم و ناخودآگاه، فضاهای 
بیرونــی زندگی‌مــان را بر اســاس آن زخم‌های 

درونی چیدمان و بازسازی می‌کنیم.
هیولا؛ خود سرکوب‌شده 

امــا تکان‌دهنده‌تریــن جنبــه فیلــم، مواجهه با 
هیولاســت. در اواخــر داســتان، کلارک که در 
این فضا روان‌پریش شــده، با بدلی غول‌آســا از 
خودش روبه‌رو می‌شــود که لباس دزد دریایی 
)نماد تبلیغاتی فروشگاهش( را بر تن دارد. این 
تصویر، شاهکار نمادپردازی فیلم است. لباس 
دزد دریایــی، آخرین تــاش مذبوحانه کلارک 
برای نجات کســب‌وکار رو به ورشکستگی‌اش 
و پنهان کردن شرم ناشــی از شکست بود؛ یک 
»پرسونا« یا نقاب اجتماعی. فیلم با ظرافت نشان 
می‌دهد که بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین هیولای 
زندگی ما، از بیرون نمی‌آیــد؛ بلکه همان ابعاد 
سرکوب‌شــده، شــرم‌ها، احســاس بی‌کفایتی 
و بخش‌هایی از وجود ما هســتند کــه حاضر به 

پذیرش و درمان آن‌ها نشده‌ایم. 
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چندبار تا به حال در خواب‌هایتان در راهروهایی بی‌انتها دویده‌اید که هیچ دری به بیرون 
ندارند؟ چندبار در بیداری احساس کرده‌اید که خاطره‌ای دور در ذهنتان، نه مثل یک فیلم 
شفاف، بلکه شبیه به عکسی رنگ‌پریده، کج‌ومعوج و خراشیده بازسازی شده است؟ اکران 
و موفقیت فیلم »اتاق‌های پشتی« به کارگردانی کین پارسونز و نویسندگی ویل سودیک، 
بهانه‌ای است برای فراتر رفتن از مرزهای سینمای وحشت تجاری. این فیلم که از یک ایده 
اینترنتی و ویدئوهای کوتاه یوتیوبی الهام گرفته شده، در ظاهر یک اثر علمی‌تخیلی درباره 
گم شدن در بعُدی موازی است؛ اما در باطن، یکی از دقیق‌ترین، هولناک‌ترین و در عین حال 
درخشان‌ترین استعاره‌های سینمایی از ساختار ناخودآگاه انسان، تروما و سازوکارهای 
دفاعی ذهن را پیش روی ما می‌گذارد. مطلب پیش‌رو، تلاشی است برای تسهیل تماشای 

این اثر پیچیده از عینک روان‌شناسی.
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سید مصطفی صابری | روزنامه‌نگار 

وحشتی به‌نام اعماق ناخودآگاه 
فیلم پیچیده و خاص »اتاق‌های پشتی« اگرچه در ظاهر مربوط به ژانر وحشت است، اما 

دریچه‌ای به روی تجربه‌های ذهنی و تروماهای مخاطب می‌گشاید    
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داده تصویری

مخاطــب گرامــی، ایــن حــس »ناامیــدی« و »نرســیدن بــه 
برنامه‌ریــزی« در ایــن دوران، به‎خصــوص برای یــک فرد ۲۰ 
ساله که پشت کنکور مانده، بسیار شایع است و اصلًا به معنای 
»بی‌اســتعداد بودن« یا »تنبل بودن« نیســت. تله‌ای است که 
خیلــی از داوطلبــان کنکــور در آن گرفتار می‌شــوند: چرخه 
کمال‌گرایی و اضطــراب. چند قدم عملــی و علمی برای حل 

این وضعیت:

اصلاح دیدگاه به برنامه |احتمالًا برنامه‌ای می‌نویسی 1 
که می‌خواهــی در آن ۱۰ یا ۱۲ ســاعت عالــی بخوانی. 
وقتی یک روز نمی‌رسی، خودت را سرزنش می‌کنی و این »حال 

بد«، تو را برای روز بعد هم فلج می‌کند.
راهکار| برنامه »حداقلی« داشــته باش. به جــای برنامه‌ریزی 
ایده‌آل، بــرای »حداقــلِ موفقیــت« برنامه‌ریزی کــن )مثلًا ۴ 
ساعت مطالعه باکیفیت(. وقتی این ۴ ساعت را انجام دادی، 
حس پیــروزی به تو دســت می‌دهد و انگیزه پیــدا می‌کنی که 

بیشتر بخوانی.

مدیریت افکار مزاحم |افــکار مزاحم مثل مهمان‌های 2 
ناخوانده هستند. هرچه بیشتر ســعی کنی به آن‌ها فکر 

نکنی، پررنگ‌تر می‌شوند.
راهکار| یک »دفترچه تخلیه ذهن« کنار دســتت داشته باش. 
هر وقت فکر مزاحمی به سراغت آمد، دقیقاً آن را بنویس. وقتی 
می‌نویسی، مغزت خیالش راحت می‌شــود که آن فکر را ثبت 
کرده‌ای و دیگر لازم نیست مدام آن را در ذهن نگه دارد. بعد از 

درس، نیم‌ساعت وقت بگذار و به آن فهرست فکر کن.

مدیریت حواس‌پرتی |اگر تمرکزت زود به هم می‌خورد، 3 
نباید انتظار داشته باشی ۲ ساعت پشت سر هم بخوانی.

راهکار|  با بازه‌های کوتاه شروع کن )مثلًا ۲۵ دقیقه مطالعه، ۵ 
دقیقه استراحت(. در آن ۲۵ دقیقه، گوشی را در اتاق دیگری 
بگذار. وقتی بازه کوتاه باشد، مغزت مقاومت کمتری می‌کند 

چون می‌داند به‌زودی استراحت می‌کنی.

صحبت با خود |تو در اوج توانمندی هستی. جمله »من 4 
نمی‌توانم« به سیستم  عصبی دستور می‌دهد که انرژی‌ را 

صرف دفاع در برابر استرس کند، نه یادگیری.
راهکار| هر وقت فکــر منفی آمد، بلافاصلــه آن را با یک جمله 
خنثی جایگزین کن. مثلًا به جای »من قبول نمی‌شوم« بگو »من 

الان فقط وظیفه دارم این مبحث را یاد بگیرم.

حواس پرتم و امیدی به قبولی در کنکور ندارم!
اتاق مشاوره

دختری پشــت کنکوری‌ 
و 20 ســاله‌ام. امیــدی 
بــه قبول‌‌شــدن در کنکــور 
ندارم. تنبل نیســتم اما نمی‌توانم طبق 
برنامه‌ریــزی پیــش بــروم و موفــق هــم 
نمی‌شوم. حواس‌پرتم و افکار مزاحم هم 

زیاد دارم. چه کنم؟

فائزه سجادی|    روان شناس بالینی


